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This article aims to examine the components of cosmopolitanism in the 

school of the same name and Rumi’s worldview. According to the school of 

cosmopolitanism, which entered the literature in the 20th century by Valery 

Larbaud and Paul Morand, people are fellow citizens regardless of religion, 

race and other differences, the land is the common homeland of all people, 

and political and geographical boundaries do not differentiate between them. 

On the other hand, the idea of equality and sharing of human beings in terms 

of human status is also observed in Rumi's opinions. Although in most of 

his works, Rumi emphasized the need to pay attention to the interior and 

avoid formalism, we cannot expect the same definitions and limits of 

concepts and components of cosmopolitanism in these two viewpoints due 

to the differences between their views and definitions of the world, 

homeland and man. Therefore, this article compares these two thought 

streams with descriptive-analytical method to discover their similarities and 

differences in their cosmopolitanism approaches. The result of the research 

shows that components such as unity of religions, unity of prophets, unity 

of existence, humanism and ignoring human differences and avoiding 

formalism are among the commonalities of the cosmopolitanism school with 

Rumi's thoughts. However, Rumi did not use homeland in a political sense 

and considered the world of meaning as well as the beginning world of origin 

to be the main home of humans, but in the idea of cosmopolitanism school, 

homeland is this material land with clear borders and geographic 

coordinates. 
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های مولانا است. در و انديشهگرايی غربی وطنجهانهای هدف اين مقاله بررسی و مقايسۀ مؤلفه

ها گرايی که در قرن بیستم توسط والری لاربو و پل موران وارد ادبیات شد، انسانوطنمکتب جهان

ها است و يگرند، زمین وطن مشترک تمام انسانوطن يکدهم هاو ساير تفاوت نژاد فارغ از دين،

کند. از ديگر سو، انديشۀ برابری ها ايجاد نمیهای سیاسی و جغرافیايی تمايزی میان انسانمرزبندی

شود؛ وی در بیشتر آثارش بر ها ازنظر جايگاه انسانی در آرای مولانا نیز مشاهده میو اشتراک انسان

عارفان  به تفاوت ديدگاه و تعريفکند. باتوجهگرايی تأکید میصورتلزوم توجه به باطن و پرهیز از 

های مفاهیم تعاريف و محدودهاز دنیا، وطن و انسان با ديدگاه انسان امروزی و خصوصاً انسان غربی، 

-لذا اين مقاله با روش توصیفی گرايی در اين دو ديدگاه يکسان نیستند؛وطنهای جهانو مؤلفه

گرايی اين دو جريان فکری و کشف وجوه شباهت وطنهای جهانۀ برخی از مؤلفهتحلیلی به مقايس

هايی همچون وحدت اديان، وحدت دهد که مؤلفهپردازد. نتیجۀ پژوهش نشان میها میو افتراق آن

از  گرايیهای انسانی و پرهیز از صورتانگاشتن تفاوتگرايی و ناديدهانبیا، وحدت وجود، انسان

حال، مولانا وطن را در روند. بااينشمار میهای مولانا بهگرايی با انديشهوطنکتب جهاناشتراکات م

داند؛ ها میبرد؛ و عالم معنا و نیز جهان آغازين مبدأ را موطن اصلی انسانکار نمیمفهوم سیاسی به

مشخص  گرايی همین سرزمین مادی با مرزها و مختصات جغرافیايیوطناما وطن در انديشۀ جهان

 است.
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 مقدمه

زيست و به هستی، فرهنگ و محیط بینی و نوع نگرشها، بر اساس جهانمفاهیم و تعاريف آن

هايی دارند. ازجمله با يکديگر تفاوتجغرافیايی و فرهنگی،  ،های ملینیز ساير شاخصه

يکی »های مختلف انسانی تعاريف گوناگونی دارد، مفهوم وطن است. نظر گروهمفاهیمی که از

ای از تأملات انسان را در دوران ما به خود مشغول گسترده ۀترين مسائل عاطفی که حوزاز عمده

گويند و جمعی نیز ای با شیدايی تمام از مفهوم وطن سخن میوطن است. دسته ئلۀداشته، مس

جا وطن انسان است و جهان را وطن ، همهبرآنند که وطن حقیقتی ندارد. زمین است و آدمیان

پرستی در ادوار مختلف تاريخ مسلم اين است که مفهوم وطن و وطنشمارند. امر انسان می

تفاوت انسانی وضع و حالی يکسان ندارد. در بعضی از جوامع شکل و های مبشر و در فرهنگ

مفهوم خاصی داشته و در جوامع ديگر شکل و مفهوم ديگر. حتی در يک جامعه نیز در ادوار 

دهای ت اجتماعی و ساختمان حکومتی و بنیائمختلف ممکن است مفهوم وطن، به تناسب هی

 .(۱: ۱35۲، )شفیعی کدکنی «کنداقتصادی و سیاسی، تغییر 

ای ها نسبت به مفاهیمی همچون وطن، میهن، کشور و سرزمین نگاه ويژهاز ديرباز انسان      

شديد  ۀپرستانین و میهن خود دچار احساسات میهنکه گاهی نسبت به سرزمطوریاند. بهداشته

س، عقايد وطنی به وجود آمد که در برابر اين احسادر برابر اين مکتب، مکتب جهان؛ شدندمی

از تمامی نظر هم برابر هستند و صرفها باانسان مکتباين  بر اساسکرد. تری را دنبال میمتعادل

بازد شوند. در اين ديدگاه مرزبندی جغرافیايی رنگ میوطن يکديگر محسوب میها همتفاوت

توان یکه مای است گونههای اين مکتب بهاصول و مؤلفه شود.و موجب جهانی بدون مرز می

از آن، پرهیز از ظاهرگرايی و توجه به باطن و معنای هر چیز، وحدت اديان، وحدت وجود، 

را  غیره های انسان اومانیسم با انسان  در دين و عرفان( وگرايی )با در نظر گرفتن تفاوتانسان

ن وفور در عرفاکید، همان چیزی است که بهأبرداشت کرد. بخش بزرگی از اين مفاهم مورد ت

حاضر  ۀرو نويسندگان مقال. ازاينای دارندهای مولانا حضور برجستهانديشه اسلامی و خصوصاً

های مولانا را مورد بررسی وطنی و مترادفات آن در انديشهمکتب جهانهای بر آن شدند تا مؤلفه

رد تعريف ای میان اين دو درموای قرار دهند. لازم است قبل از پرداختن به تحلیل مقايسهمقايسه

 وطنی اسلامی و غربی توضیحاتی ارائه شود. وطنی، جهانمکتب جهان
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 پژوهش ةپیشین. 1

های ای مؤلفهبررسی مقايسه ۀگرفته هیچ اثر مستقلی در حوزرتطبق جستجوهای صو

های مولانا به ثبت و چاپ نرسیده گرايی و انديشهوطنهای جهاندر نظريه گرايیوطنجهان

بررسی  ۀهای چندی دربارها در ارتباط با اين موضوع، تنها پژوهشرين پژوهشتاست و نزديک

با پژوهش که  کلاسیک و معاصر استسازی در اشعار شاعران وطنی يا جهانیهای جهانانديشه

 :از قرار زير است های مرتبط با مقالۀ حاضرپژوهش حاضر مرتبط نیست.

شناختی مولانا )تلقی فرا اقلیمی و فرا مادی از نانترناسیونالیسم عرفانی، مبنای نگرش انسا»

ای است که محمدرضا مقاله «شناسی عرفانی مولانا(ويل عرفانی از وطن در انسانأانسان و ت

ويل عرفانی او از أنسبت به انسان و ترا مادی مولانا  نگرش فرا اقلیمی و فرا (۱39۲عابدی )

 .کندبررسی میوطن، 

ای از ريحانه کريمی و ماندانا مقاله« ز ديدگاه مولانا بر اساس مثنوینگاهی به وطن مألوف ا»

. اين اثر به بررسی مفاهیم کلمۀ وطن از ديدگاه مولانا و نگرش عرفانی است (۱39۸) هاشمی

تر از وطن است که در اين گرايی مفهومی گستردهوطناما مفهوم جهان ؛پردازدمی به آناو 

 است.ن پرداخته نشده ه آپژوهش ب

 های پژوهشپرسش. 2

گرايی در وطنهای جهانای مؤلفهبررسی مقايسه» ۀکه تاکنون پژوهشی مستقل در زمینازآنجا

های مولانا صورت نگرفته است، در فرآيند اين مقايسه سعی انديشه و گرايیوطنۀ جهاننظري

 های زير پاسخ داده شود:شده است به پرسش

در انطباق با  مفاهیم مشابه بلوطنی، قای مکتب جهانهامؤلفه آيا تعاريف و مصاديق -

 های مولانا است؟ انديشه

 هايی با يکديگر دارند؟دوستی در اين دو مشرب فکری چه تفاوتمفهوم وطن و وطن -

 وطنیمکتب جهان. 3
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های ملی، گرايیوطنی نگاه خاص به جهان پیرامون است؛ جهانی که اموری چون خاصنجها

های جغرافیايی در آن  مورد توجه قرار هايی فرهنگی، مرزبندیجدايی یتی،های جنستبعیض

کراسی و شهروندی ودم ۀمسائلی چون توسع ؛ملاحظه استد. با بینشی که در اين تفکر قابلندار

کاسموپولیتیسم » ۀواژ   ,Stevenson).192001:) امری فراگیر و محتمل است

(Cosmopolitanism) » کاسموس » ۀکب از دو واژمر، «وطنیجهان»يا(cosmos)» معنای به

شهروند » معنایترکیب اين دو باهم به .است «شهروند»معنای به« (Polites)پولیتس »و  «جهان»

 ۀهای بسیار مهم اخلاقی و فلسفی است و هستبرده ترکیبی از ديدگاهنام ۀ. واژاست  «جهانی

ين، عقیده، آرمان و يا جغرافیای سرزمین توجه به د انسان بدون اصلی اين تفکر آن است که

های دينی و فرهنگی و خود به يک واحد تعلق دارد. اين مهم به آن معنا نیست که انسان ريشه

های مختلف است، معنای سازش با فرهنگ؛ بلکه بهتاريخی خود را به فراموشی بسپارد

ها در آن کند که تمامی انسان ای که انسان خود را جزئی از کل ديده و در جهانی تصورگونهبه

)محمودی بورنگ و چرخد حور تنظیم روابط با جهان میمها حولۀ انسانبرابر بوده و انديش

، فیلسوف تحلیلی، بر اين باور است (Kwame Appiah) کوام اپیاه .(۱4۰: ۱39۸، همکاران

ها و وجود تفاوت عینکند که در ه ريسمان محکمی وصل میها را بگرايی انسانوطنکه جهان

های با عقايد توانند با يکديگر پیوند داشته باشند. پیوندی که میان انسانتمايزهای فراوان، باز می

بر داشتن تعهداتی با خويشان ها علاوهانسان گونه است کهدهد اينو باورهای مختلف روی می

گرفتن ارزش علاوه بر جدی کهو ديگر اينهای ديگر نیز تعهداتی دارند و نزديکان خود با انسان

طورکلی آموزند. پس بهده و از يکديگر میها را درک کرهای انسانهای متمايز، تفاوتزندگی

 2007: 219) هاستها و خود ارزشها، تفاوتاهتنهادن به شبمعنای ارزشوطنی بهجهان

Douzinas,.) ه اهمیت دارد نچآ ،دها مهم نیستنوطنی تفاوتجهاندر تفکر تر به بیانی ساده

کند نگری را رها میزند، جزئیگرايی را خط میگرايی نگرش خاصوطن. جهانبشريت است

 غیره دهد. سیاه و سفید، عرب و عجم، مسیحی و مسلمان وقرار میصل و يک کل واحد را ا

 متعلق به يک سرزمین و وطن واحد. و انسان هستنده هم

. اين نوع نگرش باعث استیدن به يک حکومت جهانی رس ،گرايانوطنجهان هدف       

يت حس برادری و انسان دوستی، افزايش درک و پذيرش ديگری، ارتباطات فراگیر جهانی، تقو
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وطنی مفاهیم جهانی شود. در جهانمی غیره های مذهبی وسازش جهانی، دوری از جنگوصلح

بايد توانايی تعامل و ارتباط با  گراوطنجهان فرد شود.جايگزين مفاهیم ملی و محلی می

 - تفاوت بسیاری داشته باشنداو که ممکن است با فرهنگ، عقايد و باورهای  -را ديگرانی 

های ارزش دتوانمی ،منعنوان يک هر انسان به خوبی تحقق پیدا کند. اگر اين نظريه بهدارا باشد

 و متقابلاً  دیان عرضه کنرسوم کشور خويش را به جهانوها و آدابسرزمین خود، فرهنگ

از  هازيرا انسان؛ دهای ديگر را با نگرشی مثبت و سازنده بپذيرهای سرزمینها و ارزشفرهنگ

 ؛دنشوزاده می  - ون داشتن حق انتخابدجبری و غیرارادی و ب صورت کاملاًبه – روزی که

و متناسب با  دنکنرشد می ند،اهای سرزمینی که در آن به دنیا آمدهبه شرايط و موقعیتتوجهبا

بنابراين نبايد  ؛گیردشکل می شانهای همان سرزمین، هويت فردی و جمعیفرهنگ و ارزش

 .معیار و ملاک برای روابط با ديگران قرار داد ،اين موارد را

 وطنیهای مرتبط با جهانلفهؤم .4

 و تعريف آن گرايینطوارتباط با جهان نقشی اساسی درکدام هايی وجود دارند که هرمؤلفه

 ،جهانی ۀدهکد، شدنجهانی، وحدت وجود، هايی همانند وحدت اديانمؤلفهها و نظريه .دارند

 م. پردازيمیها مؤلفهکدام از اين که در اين بخش به بررسی هرغیره  و، گرايیانسان

 وحدت ادیان. 4-1

اين است که به  در پیکند و را به اتحاد و همبستگی دعوت می ناادي ۀين نظريه پیروان هما

از ها در آنهای موجود اديان يکی است و تفاوت ۀدهد که حقیقت همنشان  داراندين ۀهم

 وطنیجهان ها. در مکتبمشترک آن أاز ريشه و مبدو نه گیرد ت میئشريعت و ظاهر دين نش

 هدف هستی است،و  اصل آنچه ؛ زيرااصالت و اعتبار حقیقی اشخاص نیست هادين انسان نیز،

خورد و اين دو نظريه وحدت اديان پیوند و گره می ۀوطنی با نظريرو جهانايناز. انسان است

ترين واقع برگرفته از نام مهمکه در وحدت متعالی اديان بر ديدگاهبنا» شوندبا يکديگر مرتبط می

وحدت متعالی  یيعن ،(Frithjof Schuon, 1907-1998)کتاب فريتیوف شووان  ترينو موفق

 )طريقت باطنیو  (exoterism)است، در هر دين و مذهبی بايد میان شريعت ظاهری  اديان

(esoterism  آمده از تصورات، مفاهیم، ای است فراهمتفکیک کرد. شريعت ظاهری مجموعه
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 احوال و اوضاع ثیرأتتحت همگی که احکام، تعالیم، سبک زندگی و اعمال عبادی استنباطات،

برند؛ اما طريقت باطنی، تجربه يا یسر مينان در آن بهمتدّ و منانؤم که است ایجامعه یفرهنگ

ت نهايی يا حقیقت مطلق دارند. واسطه است که عارفان هر دين و مذهب از واقعیعلمی بی

وجه اشتراک. به اين معنا که اگر شرايع ظاهری اديان م رو اديان هم وجه اختلاف دارد و هازاين

 وجود ) مطلق( در بین اديان بینیم که هرگز وحدتب مختلف را با يکديگر بسنجیم، میو مذاه

خورد؛ اما طريقت شان به چشم میها و بلکه تناقضات و تعارضات فراوانی میانو مغايرت ؛ندارد

: ۱3۸۱، )ملکیان «امری واحد است که در تمامی اديان مشترک است باطنی اديان و مذاهب،

4۰9-4۱۱). 

 وحدت وجود. 4-2

کند وحدت وجود بیان می ۀنظري .است «وحدت وجود» ۀيکی از مسائل مورد توجه عرفا، مسئل

اين موضوع  تجلّی وجود او هستند. ،موجودات ۀکه تنها خداوند، وجود حقیقی است و بقی

 از آن با همین عنوان در مثنوی مولانادلل ابتدا در آثار ابن عربی و پسصورت گسترده و مبه

در تفکرات فیلسوفان يونانی قبل از سقراط نیز ديده مسئله مورد توجه قرار گرفته است. اين 

وجود  (arche)يک ماده و عنصر ثابت  ها معتقد بودند که در پی ظواهر کثیر جهان،آن» شود.می

کاملاً با وحدت  آنان ۀشدجملات نقل موجودات جهان، ساری و جاری است. ۀدارد که در هم

چیزها مملو از  ۀهم» که شده نقل «م(.ق 54۶-۶۲4) تالس»جمله از از ؛سازگار استوجود 

م ( ق 5۸5-5۲۷آناکسیمنس ) يا از ديگر فیلسوف ملطی، .(39: ۱3۷۷، )شنتزو «خداوند هستند

اشیا يکی  ۀهمتواند انجام دهد آن است که بپذيرد ترين کاری که انسان میعاقلانه»: استآمده 

آنجاکه از. (۱۱۸: ۱3۸۱، )کاکايی« اشیا از يکی هستند ۀچیزها يکی هستند و هم ۀهستند، هم

بودن داند و بر يکیموجودات را تجلی وجودی حقیقی و واحد )خدا ( می ۀهم ،وحدت وجود

و عدم برتری ها بودن انسانکه بر يکی گرايیوطنکند با مکتب جهانکید میأمخلوقات ت ۀهم

 خورد. توار است پیوند و گره میها  بر يکديگر اسانسان

 گرایی انسان. 4-3
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. اشاره کنیمگرايی انسان ۀنظري توانیم بهمی وطنیجهانمکتب های مرتبط با از ديگر نظريه

 گرايی نیز وجود دارد.دهد و اين امری است که در انسانرا اصل قرار می انسان وطنیجهان

دوم قرن  ۀآن به ايتالیا در نیم ۀفلسفی است که ريشگرايی يا اومانیسم جنبشی ادبی و انسان

د و يکی از عوامل کرجنبش نامبرده بعد از ايتالیا به ساير نقاط اروپا نفوذ  ؛گرددچهاردهم برمی

 ای که انسانتوانیم در هر فلسفهگرايی را میاومانیسم يا انسان ۀمقوم فرهنگ مدرن گرديد. فلسف

 جنبش فرهنگی اينهدف » (۱3۱: ۱3۸3 )شامحمدی، ، بیابیمدهدرا معیار و هدف قرار می

 لیویرژهنگ باستانی يونان و روم همچون به متون کلاسیک فرآن بود که باتوجه  )اومانیسم(

ها را از دانش و زندگی اخلاقی و دينی انسان شکوفا ساخته، انسان رانیروهای درونی  هومرو 

نسانی و شوق بردن مقام اسم جز کوشش برای بالااومانی واقع. درت کلیسا آزاد کندیوممقی

: ۱39۲، و مسعودیهاشمی )« ديگری نبودزدن فرهنگ جديد به آن، چیز روزگار باستان و گره

33). 

 گراییهای انسانی و پرهیز از صورتانگاشتن تفاوت. نادیده4-4

های انسانی ارزش تفاوتوطنی، مذهب، رنگ، تیره، نژاد، زبان، سرزمین و ساير در مکتب جهان

به اشتراکات نوع انسانی کردن ۀ فکری اين مکتب بر توجهنداشته و اساس و شالودو اعتباری 

 .قرار دارد

 وطن در مکتب جهان وطنی .4-5

غربی بوده همان وطنی که در اصل يک مکتب سیاسی و وطن در مکتب جهان ۀمنظور از واژ

اص با مردمانی ی جغرافیايی و سیاسی خسرزمینی دارای مرزهاوطن مادی و مصطلح، يعنی 

فرد است. وطن در نگاه پیروان اين ورسوم، مذهب و عقايدی منحصربهدارای فرهنگ، آداب

 جريان فکری به هیچ روی معنايی فرا مادی و عرفانی نداشته است.

 وطنی غربی و اسلامی ة جهانمقایس. 5

 وطنی غربی جهان 5-1
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يافتن و افزايش دلیل توسعهغرب است که بعدها به ،وطنیاصل و خاستگاه مکتب جهان

 ۀها نیز راه پیدا کرد. غرب به همهای زندگی انسانارتباطات به ديگر کشورها و ساير جنبه

ترين هدفش رسیدن به قدرتی جهانی است؛ بنابراين مسائل نگاهی سکولار و مادی داشته و مهم

سازی زيرا غرب يکسان ؛سیدن به اين هدف باشدتواند ابزار خوبی برای روطنی میمکتب جهان

حال خود را از اين و درعین داندمناسب می و برابری را تنها برای ملل و جوامع ضعیف

گرفته و در  سازیشدن را معادل غربیازان جهانیپردبرخی از نظريه» .کندسازی متمايز میبرابر

ها و بسط الگوی تمدن فرهنگ ۀازی همسمعنای يکسانشدن بهاند: جهانیتعريف آن گفته

 (.۲۸: ۱3۸۱، )داودی« امپريالیسم استمريکا و درواقع، نوعی ديگر از ويژه آغربی، به

دانند. برخی از شدن را با مفاهیم و نظريات اقتصادی مرتبط میای نیز جهانیعده     

های ری و شرکتدانظام جهانی سرمايه ۀشدن زير سلطها معتقد هستند جهانیتئوريسین

شدن فرهنگی منجر خواهد شد. شدن اقتصادی به جهانیقدرتمند چند ملیتی قرار دارد و جهانی

شدن را امپريالیسیم فرهنگی است که فرايند جهانی ۀشدن، همان نظرياين برداشت از جهانی»

داند. روايت آشنای اين برداشت، تحمیل فرهنگ در خدمت گسترش نوعی فرهنگ مصرفی می

(. برخی ديگر در ۱44-۱۲۱: ۱39۰)هالتون به نقل از سپهرنیا، « غربی بر دنیای غیر غربی است

سازی و يکپارچهروايت خاص همگونی »ورزند. کید میأت فرهنگشدن بر مفهوم فرآيند جهانی

طريق سازی فرهنگی ازاين مفهوم، همگونکردن فرهنگ جهانی است. در فرهنگی، آمريکايی

ابع اصلی تولید و ها بر منگیرد. به اين معنا که امروزه آمريکايیيکايی صورت میهای آمررسانه

های خبری، صنعت ای، ساخت فناوری، بنگاههای ماهوارهجمله سیستمتوزيع فرهنگ از

)سپهرنیا، « ای سلطه بلامنازعی دارندهای تلويزيونی و ماهوارهتبلیغات، تولید و توزيع برنامه

۱39۰ :۱۲۸.) 

آمريکا در دستیابی  جهان غرب و خصوصاً هايی که معمولاًاز نقش تکنولوژی و پیشرفت      

رقیب آمريکا تنها کشور بی ۀکه ايالات متحدازآنجا نبايد غافل بود؛ ،اندبه آن نقش اول را داشته

هايی که در اختیار هرمآيد و با اشمار میو اقتصادی و توان فناوری دنیا بهدر قدرت نظامی 

المللی را زير نفوذ ی بینهاهای سازمانها و فعالیتگیریتواند تصمیمسادگی میدارد، به
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يافتن و درصورت ادامهدار است شدن روندی هدفگیرد که جهانیدرآورد؛ اين گمان قوت می

 خواهد انجامید. « شدن جهانآمريکايی»به 

 د:کربندی گونه دستهاين توانی غربی را میوطنهای جهانکلی برخی ويژگیطوربه

 های مدرنیته و سکولاريسم مبتنی بودن بر ارزش -

  ترويج اقتصاد آزاد -

 همانند نهاد خانواده  ،رنگ کردن مناسبات و مراودات سنتیکم -

  گرايیگرايی و انفرادزدن به انزوادامن –

 با يک معیار خاص جهان   ۀگیری همعنوان الگو و اندازهعرفی نوعی منافع و بینش بهم –

عنوان روش و منش و منافع جهانی روش، منش و سیاست و منافع خاص بهتحمیل نوعی  -

 (.4۶: ۱393، بر بشريت )سیديان

 عرفانی وطنیجهان .5-2

در عرفان اسلامی، نگاه غالب اين است که انسان، موجودی فراتر از زمان و مکان و ساير 

را با شود بتوانیم آن نای فکری عرفان است که باعث میهای عالم ماده است. همین مبويژگی

گرايی مورد بررسی قرار دهیم. علم عرفان، همانند ساير علوم وطنهای مکتب جهانديدگاه

توانیم شاهد اشتراکات عرفان با ها میتحلیل آنوصطلاحات خاصی است که با تجزيهدارای ا

 که سرّی است الهی و غیبی است ایلطیفه صوفیان ۀعقید به انسانی روح»اين مکتب باشیم. 

 و مجرد میان ۀواسط و انسانی روح تعین و تنزل حیوانی روح اما نیست؛ راه آن در را کثرت

 ازنظر روازاين و گرددموصوف می کثرت و تعدد به بنابراين ؛دارد برزخی حالت و است ماده

 «است انسانی نفس خصايص از توحد و حیوانی روح خواص از تفرقه محمد، الدينجلال

 و تفرقه از پرهیز يکدلی، و وحدت ها باانسان عارفان، ازنظر بنابراين ؛(۲۰5: ۱3۷9، )دامادی

 هایتفاوت پذيرش با بتوانند تا دهند پرورش خود در را انسانی روح بايد غیره تعصبات و

 با مگر شودنمی میّسر رام اين آنان ازنظر کنند. زندگی هم جوار در سازش و صلح با يکديگر

 دست انسانی روح به که عارف يک نگاه در»نفسانی.  هواهای از دوری و عارفانه هایرياضت

 منبعث که انسانی واحد هويت جهت همین است؛ به چندگانگی و تکثر عالم مادی دنیای يافته،



 ۱۶۷ /۱5۷-۱۸3ص،۱4۰۲بهار و تابستان ، اول  ۀجديد، شمار ۀ، دوردومسال ای زبان و ادبیات فارسی، رشتههای میاندوفصلنامۀ پژوهش 

 

 ۀروزن از ودهانم اين .يابدمی متفاوتی و گوناگون نمودهای آن در است، واحد اصل يک از

 برای شدنقائل اصالت با نیز اقلیمی و نژادی هایمرزبندی تمام و يابدمی اعتبار حیوانی نفس

 شخصی هر در کلی حقیقت و جان آفتاب سان، همین . بهاست ..آمده  پديد نمودها همین

 پس گردد.نمی آن ذات تعدد و کثرت موجب ظهور، تعدد و اختلاف و است گرجلوه وعینبه

اساس براين .(همان) گماشت حقیقت و اصل بر چشم بايد و خورد نبايد را صورت فريب

 اوست سرای آيد، شب که هرکجا درويش و نداشته خاصی مفهوم ملت و وطن عارفان برای»

 جاآن به از تن خلاصی از پس روح کهجايی  و ابديت يعنی وطن عرفان، نظر در کلیطوربه و

از نقاط  ،امور ۀبه هم بنابراين داشتن نگاهی جهانی و کلان؛ (۶4: ۱39۲ ،عابدی) «رفت خواهد

شدن يا اينکه اصطلاح جهانیاست. باوجود وطنی اسلامی و غربیناشتراک جها

رفتن گناديدهخصوص ای بیان ديدگاه اسلامی و غربی درصورت مشترک برگرايی بهوطنجهان

هايی در اين دو ديدگاه نظر اشتمال معنايی، تفاوتا از؛ امرودکار میها بهها و نفی تبعیضتفاوت

 ؛ماندمی هشدن غربی، به شاهراه و بیراهشدن اسلامی با جهانیفرق میان جهانی»دارد. وجود نیز 

اقتصادی،  از اعم - بردن تمام مناسبات جهانی و انسانیغربی فرو شدنکه هدف جهانیاچر

 است؛ داری غربسرمايه نظام بر حاکم مناسبات قالب در -غیره  و فرهنگی سیاسی، اجتماعی،

بر فطرت و ساختار وجودی انسان است که  اسلامی، متکی ۀشدن در انديشجهانی ولی [...]

ها را راست و از سقوط وسیله کجیرا به فرمان خدا بنیان نهاده تا بدين پیامبر اکرم )ص( آن

غرب و  .(۸۸و  ۸۷: ۱3۸۷، شیرازیسینی ح) «هولناک هلاکت جلوگیری کند ۀانسان به ورط

يکی دلیل داشتن مبنای فکری متفاوت با يکديگر، اهداف و عملکرد متفاوتی نیز دارند. اسلام به

که ؛ چرااست گذاریوطنی غربی مبنای قانونوطنی اسلامی با جهانهای جهانديگر از تفاوت

–های لیبرالنظام)کنند ولی در غرب  در اسلام، قرآن، دستورات الهی و سنت قانون را تعیین می

 .(45 :۱393، سیديان) گیرندقرار می گذاریقراردادهای اجتماعی، اساس قانون( دموکراسی

 وطنی در آثار مولاناهای مکتب جهانبررسی برخی مؤلفه. 6

 (Valery Larbaud) لاربو والری فرانسوی ۀنويسند و شاعر دو ادبی، وطنیجهان گذارانپايه

 مکتب شد ذکر پیشین هایبخش در طورکههمان. هستند( Paul Morand) موران پل و
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 افراطی پرستانمیهن اين. آمد وجود به افراطی پرستانۀمیهن تفکرات به پاسخ در وطنیجهان

 به حاضر و دادندمی نشان افراطی تعصب خويش سرزمین ادبیات و نويسنده شاعر، به حتی

 باعث ادبی وطنیجهان. نبودند ديگر هایسرزمین و ملل ساير به خود یمل ادبیات انتقال و تبادل

 .شد يکديگر با مختلف کشورهای نويسندگان و شاعران آشنايی

 ادبیات» و «جهان ادبیات» يعنی ،متقدم تئوری دو با ادبی وطنیِجهان تکوينی سیر در      

 در گرايانهوطنجهان هاینديشها ورود برای .(99: ۱395، نوحی) شد خواهیم مواجه ،«تطبیقی

حائز توجه اين است که مفاهیم  ۀنکت اما ؛داد نشان را مشخصی زمان تواننمی فارسی ادب

توان در همان متون آغازين صوفیه از قرن سوم و گرايی را میوطنۀ جهانمشترک با انديش

-به چشم می مثنوی کتاب ها در آثار مولانا و خصوصاًچهارم مشاهده کرد و اوج اين انديشه

گرايی در آثار مولانا وطنهای مکتب جهانلفهؤای برخی مخورد. در ذيل به بررسی مقايسه

های مثنوی که در اين پژوهش کتاب -با بررسی و تفکر در آثار نظم و نثر مولانا  پردازيم.می

شخص شد م - است مورد تحقیق قرار گرفته مجالس سبعهو فیه ما فیه  ،(۶-۱معنوی )دفتر

، گرايیانسان ،وحدت وجود، انبیا و وطنی همچون وحدت اديانجهان ۀهای نظريبرخی از مؤلفه

ها حضور چشمگیری دارد. در آن ،گرايیهای انسانی و پرهیز از صورتانگاشتن تفاوتناديده

اق بدر کنار استخراج شواهد موجود برای هر بخش، در اين قسمت کوشش شده است تا به انط

گرايی و مفهوم ذهنی مورد وطنهای مورد نظر در مکتب جهانلفهؤعدم انطباق تعاريف ميا 

 نظر مولانا پرداخته شود. 

 . وحدت ادیان و انبیا6-1

ز عناصر با ارزش است اشده خوبی در آثار عارفان مسلمان ترسیمهای دين اسلام که بهآموزه

 ۀهای بعدی و همچنین ترويج آن در عرصلآيد و انتقال آن به نسشمار میهويت دينی ما به

يکی است. انديشمندان آگاه و فکور  ،ويژههای اين جوامع بهين وظايف انسانترجهانی از مهم

عنوان مولانا بهاست.  وحدت اديان ۀمسئل ،شده های دينی که در عرفان نیز مطرحآموزه از اين

به وحدت  ،داندری بديهی و گريزناپذير میام ،را در اين عالم ناچه تعدد اديعارفی بزرگ اگر

گفتم آخر اين دين کی يک بوده است، همـواره دو و »د: اعتقاد دار نیز وجودی و درونی اديان
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کردن؟ يک ما دين را يک چون خواهیدسـه بـوده اسـت و جنـگ و قتال قايم میان ايشان. ش

مـرادی اسـت  را هـر يکـی اينجاا زير ؛که دنیاست ممکن نیست جاآنجا شود در قیامـت، اما اين

قیامت که همه يک شوند و بـه  ممکن نگردد مگر در اينجاو هـوايی اسـت مختلف. يکی 

(. مولانا در بیت زير ۲۸: ۱3۸9، فیه ما فیه) «زبان شوند گوش و يک جـا نظـر کنند و يکيـک

 اديان يکی است. ۀر همکند و معتقد است جوهاشاره می ۀ وحدت اديان و وحدت انبیابه مسئل

 ستین شیک کيجز  ،یرو نيز هاشیک ستین شیب کيزآنکه خود ممدوح، جز 

 (۲۱۲4، دفتر سوم ،ی)مثنو                                                                    

که يک ممدوح حقیقی گويد ازآنجارسد و میبودن اديان میبودن معبود به يکیاز يکی سپس

آيند و اختلافات حساب میها يک کیش و يک دين بهها و کیشدين ۀهم ،بیشتر وجود ندارد

دينداری يعنی معتقد است چون خدا و معبود اصلی يکی است و چون هر  ؛ستا ها ظاهریآن

اديان  ۀبنابراين جوهر هم ؛کندبه نحوی و مطابق با شريعت دين خودش خدا را عبادت می

 گويد:ها مربوط به ظاهر و صورت است. و يا در بیتی ديگر میيکی است و اين تعدد و کثرت

 (۲539)همان،                                                                        

 ۀها توسط يکديگر باز مسئلهای مقدس اديان گوناگون و تأيید و تصديق آنا ذکر نام کتابو ب

 کند.را مطرح می وحدت اديان

 ستین شيعدد اند الاتِ یچون خ             ستین شیکس ب کياند، گر هزاران        

 (35، )همان                                                                                     

زيرا همگی آنان در ذات الهی و وجودِ واجب  ؛جوهر حقیقی و معنوی عارفان يکی بیش نیست

را نیز  و اديان و اولیا توان وحدت انبیااند. از اين بیت میمحو و فانی و به بقای حق باقی شده

 نتیجه گرفت.

 ؛ زيرا کثرت انبیاداندرا رفتن به بیراهه می دهای انبیا و اولیاعاقبت نگريستن به کالبمولانا       

داند که همگی يک نور مشترک را که همان نور های رنگی میهمچون کثرت شیشه یا راو اول

 سازند. منعکس می ،حقیقت و خداوند است

 یاست اَعدادِ دُو شهیزآنکه از ش        یگم شو یدار شهیگر نظر در ش         

 شکور؟ یاهِ صدقِ قرآن اشد گو و زبور لیکه هم تورات و انج ین
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 (۱۲5۶)همان،                                                                 

ها آن (حقیقت)دوگانگی و کثرت را در نگريستن به اصل آن نور  ۀو در ادامه راه رهايی از ورط

 داند:می

 از دُوی و اَعدادِ جسم منتهی ور نظر بر نور داری، وارهی

 من و گبر و جهودؤاختلاف م  وجوداز نظرگاه است ای مغزِ

 (۱۲5۸-۱۲5۷)همان،                                                                      

زيرا مؤمن  ؛داندشاعر، اختلاف میان مؤمن با گبر و يهود را ناشی از ديدگاه کثرت بین آنان می

گرايان ولی صورت ؛بیندتنی واحد می ۀمثابرا بهکند و آنان حقیقی به حقیقت انبیا و اولیا نظر می

گونه آتشِ يناهگیرند و برا متفاوت از يکديگر درنظر می و اولیا انديشان انبیاو سطحی

مولانا در اين ابیات سه مکتب و » ندازند.اهای مذهبی و جنگ هفتاد و دو ملّت راه میدرگیری

گويد ود. غرضش از مؤمن، مسلم است. وی میمؤمن و گبر و يه ؛برددين بزرگ را نام می

حقیقت يکی  .بلکه دقیقاً اختلاف نظرگاه است ؛اختلاف اين سه، اختلاف حق و باطل نیست

گونه و از سه روزنه اند، يا بر پیامبران سهبوده است که سه پیامبر از سه زاويه به آن نگاه کرده

قط تفاوت بنابراين سرّ اختلاف اديان، ف ؛اندکردهجهت سه دين عرضه تجلی کرده است و بدين

بلکه  ؛جای آن نبوده استشدن دينی و درآمدن دينی ديگر بهشرايط اجتماعی يا تحريف

گون خداوند در عالم، همچنان که طبیعت را متنوع کرده، شريعت را هم متنوع های گونهتجلی

 (.۱4: ۱3۸4، )سروش «کرده است

 :اشاره کرده است ه وحـدت معنـا در قالـب صـور گوناگونبـ فیه ما فیهمولانا در       

های بزرگان اگر به صد صورت مختلف باشد، چـون حـق يکـی اسـت و راه يکی است سخن»

نمايـد بـه معنـی يکـی اسـت و تفرقه در صورت مخالف مـیاما به ؛سخن دو چون باشد

يـد کـه خیمـه بدوزند، يکی صورت است و در معنی همه جمعیت است؛ چنانک امیری بفرما

د و يکی رّدبافـد و يکـی دوزد و يکـی میزند يکی جامه مـیتابد يکی میخ میريسمان می

امـا از روی معنی  ؛ندااز روی ظاهر مختلف و متفرّق اگرچه هازند؛ اين صورتسوزن می

ی همه بندگی حق کنند و همچنین احوال اين عـالم نیـز چـون در نگـرند و يکی کار میاجمع

آن پادشاه »(. مولانا در دفتر اول مثنوی در حکايتی با عنوان 4۶: ۱3۸9فیه ما فیه، ) «کنندمی



 ۱۷۱ /۱5۷-۱۸3ص،۱4۰۲بهار و تابستان ، اول  ۀجديد، شمار ۀ، دوردومسال ای زبان و ادبیات فارسی، رشتههای میاندوفصلنامۀ پژوهش 

 

کند. وحدت اديان و وحدت انبیا را مطرح می ۀمسئل« کشت از بهر تعصبجهود که نصرانیان می

شت به میان دارا در اين داستان وزير مکاری برای کمک به پادشاهش که قصد کشتار مسیحیان 

ها نويسد و در اين نامهها برای دوازده تن نامه میاز جلب اعتماد آنرود و بعدمسیحیان می

شخص احکامی را اصل هر  برایخواند و برای ايجاد جنگ و نزاع، هريک را جانشین خود می

 شمرد:میو اساس دين بر

 ل مردکی استکه او دو بیند، احوهر در يکی گفته که اين جمله، يکی است

 گر مجنون بُوَدـاين کی انديشد؟ م در يکی گفته که صد، يک چون بُوَد

 چون يکی باشد، يکی زهر و شکر؟ ر يکی قولی است ضِدِّ همدگرــه

 کی ز وحدت، وز يکی، بويی بری؟ ر و از شِکرَ در نگذریا زِ زهــت

 ن ديـنِ عیـسی را عـدوبر نوشــت آ اين نَمَط، وين نوع، دَه دفتر و دو

 (499-495، )مثنوی، دفتر اول                                                                          

از مرگ او خود را در خلوت از بین برد. بعد ويرانگر، ۀکردن اين نقشوزير بعداز عملی

گونه ند و قتل و کشتار آغاز شد و ايندمسیحی به جان يکديگر افتا ۀگانهای دوازدهرؤسای گروه

 و آن شاه ستمگر به هدفش رسید. کشته شدنديکديگر  دستبهجمع زيادی از مسیحیان 

های مذهبی و تعصبات افراطی مولانا در اين حکايت با جنگ هفتاد و دو ملت، درگیری      

ها را به د دارد انسانو کورکورانه مخالفت ورزيده و چون به وحدت اديان و وحدت انبیا اعتقا

هايی های مختلف همانند راهنظر مولانا ديناز کند.سازش و پرهیز از شقاق و نزاع دعوت می

اما در باطن يکی بوده و به مقصدی عالی و واحد  ؛هستند که در ظاهر با يکديگر اختلاف دارند

ه به کعبه بسیار است بینی که راامّا مقصد يکی است، نمی ،ها مختلف استاگر راه»رسند: می

بعضی را راه از روم است و بعضی را از شام و بعضی را از عجم و بعضی را از چین و بعضی 

 حدّنظر کنی اختلاف عظیم و مباينت بیها را از راه دريا از طرف هند و يمن، پس اگر در راه

ها به کعبه متّفق است ناند و يگانه و همه را دروامّا چون به مقصود نظر کنی همه متّفق ؛است

 .گنجدخلاف نمی[ هیچ]ها را به کعبه ارتباطی و عشقی و محبّتی عظیم است که آنجا و درون

های مختلف که گفتیم آن تعلّق نه کفر است و نه ايمان يعنی آن تعلّق مشوب نیست به آن راه

گفت ن او را میکردند که ايها میاهچون آنجا رسیدند آن مباحثه و جنگ و اختلاف که در ر
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امّا چون به کعبه رسیدند معلوم شد که آن  ؛که تو باطلی و کافری و آن دگر اين را چنین نمايد

های بنابراين اگرچه راه ؛(9۷: ۱3۸9، )فیه ما فیه «ها بود و مقصودشان يکی بودجنگ در راه

یجه گرفت توان چنین نتپس می مقصد يکی بیش نیست. ،مختلفی پیش روی انسان قرار دارد

پیروان اديان مختلف حائز رسیدن کمالبلکه بهکه اختلاف اديان و مذاهب دارای اهمیت نیستند، 

 غايت اصلی است. اهمیت و

 گويد:در اين باب چنین می مثنویاو در دفتر ششم 

 صد جهت را قصد جز محراب نیست صد کتاب ار هست جز يک باب نیست

 هــزاران سـنبل از يــک دانه است اين اين طرق را مخلصش يک خانه است

 (3۶۶۸-3۶۶۷، دفترششم، )مثنوی                                                          

 وحدت وجود  .6-2

 ۀمسئل ،يکی ديگر از موضوعاتی که بخش وسیعی از آثار مولانا را به خود اختصاص داده است

مراد از ت. اس بر اساس وحدت وجود پی ريزی شدهعرفان اسلامی »است.  وحدت وجود

 حتی قید اطلاق است ،قیود ۀا از کلیپذيرفتن موجوديت وجود صرف و مبرّ ،وحدت وجود

بلکه وجود شخصی متصف به  ،حسب مفهومنه اطلاق به ،و مراد از اطلاق (مطلق وجود)

هل عرفان وحدت در نظر ااز. کندگونه تعدد و تکثر نمیوحدت اطلاقی است که قبول هیچ

وجود حقیقی و کثرت اعتباری و وهمی است و حاصل تجلی اصل وجود است و نیز اعتبار 

: ۱3۸9، ظفری) «سراب و مجاز عقلی است ،هاسناد وجود به موجودات امکانی و ماسوی اللّ 

در میان حکمای اسلامی، اين اعتقاد که هیچ وجودی جز وجود خداوند متعال معنا ندارد »(. ۸3

، به وحدت وجود تعبیر گرديده است و چون و چرا از آن اوستتنها وجود مطلق و بی و

خیزد و وجود حق را در جمیع ذرات میعارف بر ۀبنابراين، با وحدت شهود، نقش دويی از ديد

)لاهیجی، « است نمايد که در هر نشئی به اسمی و صفتی خاص تجلی نمودهعالم مشاهده می

 گويد:می است و در توضیح اين مطلب مثالی زيبا زده (. مولانا۱۶۰: ۱3۷۱

 پا بديم آن سر همهسر و بیبی            منبسط بوديم و يک گوهر همه        

 چو آبگره بوديم و صافی همبی             يک گـهر بوديــم همچـو آفتـاب        
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 های کنگرهسايه شد عدد چون            چون به صورت آمد آن نور سره      

 تا رود فـــرق از میان اين فريق            کنـــگره ويـران کنید از منجنیق      

 (۶۸9-۶۸۶، دفتر اول )مثنوی،                                                                                     

ر روی زمین گوهری واحد بوديم که ما در عالم غیب و قبل از آمدن ب ۀوی معتقد است هم

ط همچون آفتابی واحد مرزی وجود نداشت؛ اين گوهرِ منبسگونه کثرت و حدودر آن عالم هیچ

اما از زمانی که اين نور  ؛جا را فراگرفته و در خلوص و صافی مثل آب زلال بودو يگانه همه

ی که نور آفتاب بر ديوار درست مثل زمان؛ به عالم صورت و ماده آمد، دچار کثرت و تعدد شد

ۀ اش نیز به همان شکل يعنی کنگره بر زمین بیفتد. برای ديدن دوبارای بتابد و سايهکنگره خانه

 ها )تعیّن مادی( را ويران کنیم.دست بايد اين کنگرهنوری صاف و يک

 گويد:و يا در دفتر دوم مثنوی می

 پیوند و خويش اين تن، بود همپیش از              روح او با روح شه در اصل خويش

 ها که نو حادث شـدستبگذر از اين    ستکار، آن دارد که پیش از تن بدُه

 های اولّ اسـتچشــم او بر کِشـت    ل استکار، عارف راست، کو نه احوَ  

 (۱۰5۲-۱۰5۰،دفتر دوم )مثنوی،                                                                    

 

داند و معتقد است روح گرفته از روح الهی میئتوی، هستی ازلی و ابدی آدمی را نش

ها قبل از پیدايش در عالم خاکی در عالم الهی وجود داشت. او روح الهی را اصل و دارای انسان

دث اند را حاهای گوناگونی که از آن روح الهی در اين عالم ظاهر شدهداند و تجلیوحدت می

گرا که تنها ديد اين جهانی دارند همانند آدم احول های صورتکند. انسانو ناپايدار قلمداد می

چیز را اما عارفان همه ؛گیرندمی های گوناگون را جدا و متمايز از يکديگر در نظراين هستی

 دانند. يکی و دارای وحدت می

 گرایی انسان. 6-3

« انسان»ۀ مسئل ،«خدا»ۀ از مسئلترين مسئله بعدرين و محوریتمهم ،اسلام های دينآموزهر د

های آسمانی برای رساندن او به سعادت فرستادن پیامبران و نزول کتاب ،جهان آفرينش»است. 
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(. ۱۸5ه: بقر ؛۱۶4:عمران آل ؛34:ابراهیم ؛۱3:جاثیه) صورت گرفته است، و رستگاری حقیقی

 ،تا آنجا است که پیشوای نخستین مکتب تشیع اهمیت انسان و جايگاه ممتازش در اسلام

 دْقَ فَ ،هُسَفْنَ فَرَ عَ نْمَ :شناخت خدا دانسته است ۀرا مقدم ناشناخت انس ،(ع) حضرت علی

را  ناکه جايگاه ممتاز انسافزون بر اين ،اين حديث (.3۸۷ /۷ :۱3۶۱، تمیمی آمدی) هُبَّرَ فَ رَعَ

اش انگیز وجودیردن به رازهای شگفتبو پی دشواری شناخت حقیقت انسان ،دهدنشان می

 (.53: ۱3۸۶، زاده آملیابراهیم) «درسانرا نیز می

مولانا برای انسان و بعد روحانی  .است ن از دو بعد جسمانی و روحانی تشکیل شدهانسا

های نفسانی و او ارزش و اعتبار خاصی قائل است و معتقد است اگر آدمی بتواند خواهش

رسد ای میرا ترک کند و وجود موهوم و هويت کاذب خود را فانی کند به مرتبهلذات مادی 

 توانند به آن دست يابند:يک از موجودات ديگر نمیکه هیچ

 فزود از آسمان و از اثیربر آدمی بر قدّ يک طشت خمیر

 که شنید اين آدمیِّ پرُ غَمان هیچ کَرَّمنا شنید اين آسمان

 (۱39-۱3۸، دفترششم، ی)مثنو                                          

کائنات جهان،  ۀجهان( عَرَض او. هم ۀافلاک )همو سان جوهر است و چرخ نظر مولانا اناز

 اند و مقصود اصلی و نهايی انسان است:فرع و همچون پايه و پله

 اند و او غرضجمله فرع و پايه جوهرست انسان و، چرخ او را عَرَض

 (35۷5)مثنوی، دفترپنجم،                                                          

رو ايناز ؛شرافت و کرامت قرار گرفته است ۀوی معتقد است انسان در والاترين درج

 داند: بها نه آشايسته نیست که به نمودهای طبیعی مقیّد شود و خود را محتاج ب

 اَعْطَیناکَ آويزِ برت طوقِ تاجِ کَرمَّْناست بر فرق سرت

 (35۷4، )مثنوی، دفترپنجم   

 گويد:بودن انسان میدر مورد برتر فیه فیه مااو همچنین در کتاب 

آوری که من خود را به کارهای ... بهانه می مفروش، خويش ارزان که تو بس گرانبهايی»

کنم، آخر ل میکنم، علوم فقه و حکمت و منطق و نجوم و طبّ و غیره تحصیعالی صرف می

ات را همه برای توست اگر فقه است برای آن است تا کسی از دست تو نان نربايد و جامهاين
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و اگر نجوم است احوال فلک و تأثیر آن در زمین از  ؛نکَند و تو را نکُشد تا تو بسلامت باشی

اره است و اگر ست ؛ارزانی و گرانی امن و خوف همه تعلق به احوال تو دارد هم برای توست

ها  چون تأمّل کنی اصل تو باشی و اين ؛از سعد و نحس به طالع تو تعلّق دارد، هم برای توست

 (۱۶-۱5: ۱3۸9، )فیه ما فیه« همه  فرع تو

داند. او تمام علوم و ساير مخلوقات را اصل و هدف اصلی جهان آفرينش می مولانا انسان      

خواهد که قدر و ارزش ها  میگیرد. و از انسانینظر م را در خدمت انسان و فرع خلقت در

 مجالس سبعهارزش و ارزان نکنند. وی در را صرف امور بی وجود خويش را دريابند و آن

 آورد:داستان آفرينش انسان و اعتراض فرشتگان به خداوند را می

ع به آدم چون فرمان آمد که شما را از مسکن زمین معزول کرديم و اين ولايت را به اقطا»

آيا در زمین قومی آوری که فساد  [۱اَتَجعَلُ فیها مَن يُفسِدُ فیها] داديم همه فرياد برآوردند که

کنی و ما را معزول می [۲وَ نحَنُ نُسَبِّحُ بحَِمدِکَ وَ نُقَدسَِّ لَکَ] کنند و معصیت و خونريزی کنند؟

. جواب فرمود جل جلاله که روز و شب به خدمت مشغولیم و به بندگی و تسبیح و تقديس

گفتند: عجب آنچه  دانم که از شما آن خدمت نیايد.که اين هست الا من از ايشان خدمتی می

(. ۷۶: ۱355، )مجالس سبعه «آدم آلوده بیايدخدمت باشد که از فرشتگان پاک نیايد و از بنی

ن ارزشی والاتر از ت گرفته است. او برای انسائشناسی مولانا از علوم قرآنی و دينی نشانسان

 البته انسانی که بتواند از هواهای نفسانی دوری کند. ؛ملائک و فرشتگان قائل است

 گرایی:    های انسانی و پرهیز از صورتانگاشتن تفاوتدیده. نا6-4

 وطنی دارد:جهان ۀمولوی در ابیات ديگری نیز عقايدی مشابه با نظري

 دّی و فريب کودکانهست شا افتخار از رنگ و بو و از مکان

 (۲5۷۶، )مثنوی، دفتر چهارم                                                                 

وطنی( را امری بیهوده شده در مکتب جهانمردوداو افتخار به رنگ و بو و مکان )معیارهای 

و يا در بیت زير داند.به کودک صفتان میو مختص 

 تاج و پیرايه به چالاکی ربود مادر و بابایِ ما را آن حسود
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 (۲۸5۲)مثنوی، دفتر سوم،  

يعنی فرقی ندارد از چه نژاد و تیره و رنگ  ؛داندها را از يک پدر و مادر )آدم و حوا( میانسان

 ما فرزندان يک پدر و مادر و با هم برابر هستیم. ۀزيرا هم ؛و مذهبی باشیم

 :گويدو يا از قول دقوقی می

امتحان خالص  دهم، تا از آزمايش ومن دل و قلب خود را به جا و مکانی معیّن عادت نمی :يعنی

 ۀدقوقی هرچند جنبای همچون ندادن به مکانی معیّن توسط انسان وارستهبرآيد؛ چراکه اين عادت

در اين مکتب نیز  ؛وطنی را تداعی کندجهان ۀهايی از نظريتواند رگهمی ،عارفانه و صوفیانه دارد

وطن يکديگر از هر سرزمینی که باشند هم هاۀ انساننوع سرزمین و وطن افراد ملاک نبوده و هم

 شوند.محسوب می

    داند:ها نمیوستی و پیوند قطعی میان آنبودن دو نفر را عامل د زباندر ابیاتی ديگر هم و

 است بندی چون نامحرمان با مرد                 است پیوندی و خويشی زبانیهم

 بیگانگان  چون ترک  دو بسا ای                 زبانهم رکـــت و ندوـه بسا ای

 بهترست یــزبانهم از دلیـــهم             ديگرست خود محرمی زبان پس

 (۱۲۰۷-۱۲۰5، اول دفتر، مثنوی)                                                          

ای گاهی دو شخص از دو زبان و سرزمین مختلف با يکديگر ارتباط صمیمانه ممکن است

برقرار کنند و برعکس دو انسانی که از يک سرزمین و دارای زبانی مشترک هستند يکديگر را دفع 

 ؛باشد هاانسان عامل وحدت و پیوند میانتواند راکات زبانی و سرزمینی نمیماً اشتکنند. پس لزو

تواند باعث دوری و اختلافات میان مردم نمی غیرههای زبانی، سرزمینی و که تفاوتطوریهمان

 بشود.

آن کند که با اين ابیات ارتباط معنايی دارد. مضمون حکايتی نقل میفیه ما فیه مولانا در       

زبان اشعاری کزبان در مدح و ستايش پادشاهی ترشاعری عرب است: اين شرححکايت به 

العملی متناسب با مضمون آن ابیات از خود نشان بیت عکسخواند. شاه نیز بعداز شنیدن هرمی

شود شاهی که شود حضّار با تعجّب از خودشان بپرسند مگر میله باعث میئدهد که همین مسمی

موقع و مناسب با مضمون شعر او از خود نشان دهد؟! العملی بهداند عکسشاعر را نمیزبان اين 

 کَیْ يَکُونَ خالصاً فیِ الْإِمْتِحان کانلا اُعَوِّد خلُْقَ قَلْبی بِالْمَ

 (۱9۲9)همان، 
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آن شعر فرع  .پس معلوم شد که اصل مقصودست»گويد: گیرد و میدر آخر مولانا نتیجه می

 (.۲۲: ۱3۸9، )فیه مافیه« گر آن مقصود نبود آن شعر نگفتیمقصودست که ا

وطنی و ها و اشتراکات میان مکتب جهانبردن به شباهتپی وجوداين بايد توجه داشت کهبا      

يافتن اين دو شود مگر با نگاه کلی و توجه به نتايج حاصل از تحققهای مولانا میسر نمیانديشه

مولانا متفاوت  ۀوطنی با خاستگاه انديشها زيرا خاستگاه مکتب جهانجريان فکری در زندگی انسان

های متفاوتی را نیز رقم های متفاوت مفاهیم، اهداف و انگیزهگاهبوده و بديهی است که خاست

 ،های اين دو مشرب فکری را کنار بگذاريمنگری و توجه به خاستگاهزند. بنابراين اگر جزئیمی

ها های میان انسانانگاشتن تفاوتوطنی ناديدهکه اصول کلی مکتب جهانشويم ازآنجامتوجه می

ها شود انسانيافتن باعث میدرصورت تحقق ؛استغیره  ، دينی، مذهبی وهای نژادیاعم از تفاوت

پوست در کنار سفیدپوست عنوان مثال مسیحی در کنار مسلمان، سیاهبه وحدت و اتحاد برسند و به

ها و همان نتايجی است که درصورت عمل به انديشه با سازش و تعامل زندگی کنند و اين

  شود.ل میهای مولانا  نیز حاصتوصیه

وطنی، نوعِ دين و مذهب، فاقد اهمیت است و اين يادآور اعتقاد مولانا به در مکتب جهان -

 های مذهبی است.وحدت اديان و دعوت او به پرهیز از جنگ

توان معادل باور مولانا ها اعتقاد دارد، اين تفکر را میانسان ۀوطنی به تساوی و برابری همجهان -

 ر نظر گرفت. وحدت وجود د ۀبه مسئل

گیرد، مولانا نیز در بودنش مورد توجه قرار میوطنی انسان به اعتبار انسانجهان ۀدر انديش -

 گويد.کرات از ارزش و جايگاه والای انسان سخن میآثارش به

وطنی از نوع اومانیسم گرايی مد نظر مکتب جهاناما نبايد از اين موضوع غافل بود که انسان

که در نگاه مولانا چیز( بوده است؛ درحالیهای انسان بر همهیانستن حقوق و آزادد)در معنای مقدم

الله سبب مقام خلیفهاست و اهمیت و ارزش انسان به و ساير عارفان اصل نخستین، خداوند يکتا

 .استبودن او 

 وطن  .6-5 

ارتباط مشخصی  «بازگشت به اصل»وطن در عرفان دارای بار معنايی خاصی بوده و با مفهوم  ۀواژ

ها رسیدن به نظر آناز. گرفتندوطن را در معنای قومی و ملی آن در نظر نمی گاهصوفیه هیچ. دارد
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لیه إا انّ إه و ا للّ نّ إ» ۀعارفان با استناد به آيک است. وطن اصلی همان هدف و غايت مسیر سلو

ه ک ،صوفیه» .دانندمی «هاللّ »ها را مبدأ و مرجع و وطن حقیقی و اصلی انسان (۱5۶بقره/ ) «راجعون

را از جهانی  ناانس اهنآ پذيرفتند؛را نمی به معنی قومی آن« وطن» ،بیشتر متأثر از تعالیم اسلام بودند

اند از بدنش و بايد اين قفس تن را بشکند و در هوای دانستند که چند روزی قفسی ساختهديگر می

 ،کوشیدند که منظور از حديث حب الوطن راناسبت میبه همین م پر بگشايد؛وبال« وطن مألوف»

شوق بازگشت به عالم روح و عالم ملکوت بدانند و در اين زمینه چه سخنان نغز و شیوايی که از 

نظر مولوی وطنی فرا  بنابراين وطن مد ؛(۸: ۱35۲، کدکنی شفیعیشنید )  توانمی  زبان ايشان

ی از آن عالم به اين دنیا آمديم و يک روز هم بدانجا ما روز ۀمادی است. مولانا معتقد است هم

که مکتب مفهوم مصطلح امروزی آن نیست. درصورتی باز خواهیم گشت. منظور مولانا از وطن

غیره  وطنی، وطن مادی و اين جهانی را که بر اساس مختصات تاريخی، جغرافیايی، زبانی وجهان

 مادی و عارفانه در آن راهی ندارد.گاه غیرمورد توجه قرار داده است و ن ،شودتعريف می

 دهد:الوطن تحلیلی عرفانی ارائه مینا از حديث حبمولا

 سوست جان زين سوی نیستکه وطن آن الوطن بگذر مايستبـــاز دم ح

 خوان غلـطمــاين حديـث راست را کـ خواهی گذر آن سوی شط گر وطن

 (۲۲۱۲-۲۲۱۱، )مثنوی، دفتر چهارم                                                                             

زادگاه و خاستگاه فردی « الإيمانالوطن منحب»گويد منظور از وطن در حديث مشهور وی می

 داند.نیست. او وطن حقیقی را عالم معنا و آن دنیا می

 که بدستش مسکن و میلاد پیش های خويشچه عجب گر روح موطن

 فروپوشد چو اختر را سحابمی یارد ياد کاين دنیا چو خوابنیـــم

 اروفتهــردها از درکِ او نــــگَ هرها را کوفتهــدين شـــه چنـقص

 (3۶33-3۶۲۸، دفتر چهارم )مثنوی،                                                              

ارواح از عالم ملکوت به عالم  ها و نزولابیات فوق ديدگاه مولانا در مورد وطن اصلی انسان

ترين کنايه از مراتب وجودی انسان در پايینتوان در اين ابیات شهرها را می دهد.ناسوت را نشان می

که با یز بیشتر شده تاجايیچقدر هبوط و سقوط ارواح  بیشتر شود کثرت ن. هرنظر گرفت حد در

کلی از وطن اصلی خود . روح بهشودسقوط روح انسان در عالم ماده که عالم کثرت محسوب می

ياد وطن را به ای دارد تا اوآورندهرو نیاز به يادشود. ازايندچار نسیان و فراموشی میافتد و جدا می

داند و اين اش بیاندازد. به همین دلیل است که قرآن کريم پیامبر را يک مذکِّر )يادآورنده( میاصلی
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و بر اثر هبوط ارواح  ؛است مادی بودهه انسان در اصل از عالمی غیردهد کخوبی نشان میمطلب به

 (.۱۰۱5: ۱39۸، است )زمانی الهی خود را از ياد برده ۀبه اين عالم، سابق

نگرد و های عرضی( نمیوقت به انسان بر اساس زادگاه و زبانش )تفاوتقرآن کريم هیچ     

بلکه » ؛دهديی همچون نژاد و قومیت مورد خطاب قرار نمیهاها را با معیارگاه خداوند انسانهیچ

ارتباطش  ( و گاه به اعتبارآدمی )با خطاب: يا أيها الناسعنوان اش بهاه به اعتبار حقیقت انسانیگ

: ۱39۲، )عابدی« گويد( با وی سخن میيا أيها الَّذينَ آمنوا )با خطاب با مبدأ هستی به عنوان مؤمن

ثیر را از قرآن پذيرفته است به مفهوم وطن نگاهی ورای أمولانا که بیشترين ت (. لذا بديهی است54

بلکه  ؛مفاهیم ظاهری و سطحی موجود داشته باشد و وطن آدمی را تنها در اين عالم جستجو نکند

 به خاستگاه اصلی او توجه نمايد.

ها را از اصل و ساندوری و فراق ان نامهنیمولانا در ابیات آغازين دفتر اول مثنوی يعنی در 

 کشد:شان به زيبايی به تصوير میخاستگاه ازلی و ابدی

 انددر نفیرم مرد و زن نالیده اندکز نیستـان تــــا مـرا ببريده

 اشتیاقتا بگويم شرح درد  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

 باز جويد روزگار وصل خويش هرکسی کو دور ماند از اصل خويش

 (4-۲، دفتر اول، )مثنوی                                                              

که  از وقتی»کند و معتقد است ها را به نیستان تشبیه میمولانا خاستگاه و موطن اصلی انسان

الهی به اين جهان مادی هبوط کرده سخت غمگین است و اشتیاق دارد  ۀروح لطیف آدمی از مرتب

 (.54: ۱39۶، )زمانی «رجوع کند که به اصل خود

 گیرینتیجه

تواند ابزار خوبی برای رساندن وطنی میهای اين پژوهش مشخص شد مکتب جهانبه يافتهباتوجه

گونه که غرب از خصلت ترويج برابری و عدالت جهانی اين مکتب بدينغرب به اهدافش باشد. 

هانی را دارد خود را از اين برابرسازی و چون ادعای برترين قدرت ج کردهبه سود خود استفاده 

داند. تر مناسب میها و برابری را تنها برای ملل و جوامع ضعیفسازیکند و اين يکسانمتمايز می

های اين دين مورد بررسی قرار وطنی از نگاه اسلام و آموزهوطنی اسلامی مکتب جهاندر جهان

توانند گاه همه میبنای روابط انسانی قرار گیرد آنگیرد. دين اسلام معتقد است اگر انسانیت، ممی

آمیز و پر از صلح و آرامشی را تجربه کنند. در آيات و احاديث در کنار يکديگر زندگی مسالمت
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بسیاری دعوت اسلام به اين نوع نگاه و عدم برتری نژادها بر يکديگر توصیه شده است. در عرفان 

های انسان، موجودی فراتر از زمان و مکان و ساير ويژگینگاه غالب اين است که  اسلامی نیز،

را در مکتب  شود بتوانیم آنهمین مبنای فکری عرفان است که باعث می عالم ماده است.

وطنی مورد بررسی قرار دهیم. در عرفان، وطن و ملت مفهومی مادی ندارد و در معنای ابديت جهان

چه از  - وطنی از هر نوعی که باشدجهانرود. کار میگاه اصلی و همیشگی روح انسانی بهو جاي

 و دهند را گسترش تفکراتشانۀ دامن که آموزدها  میانسان به –نوع اسلامی و چه از نوع غربی 

 ،امور ۀبه هم بنابراين داشتن نگاهی جهانی و کلان ؛مکانی داشته باشند زمانی و فرا ی فرااانديشه

شدن يا جهانیاينکه اصطلاح است. باوجود سلامی و غربیوطنی اناز نقاط اشتراک جها

رفتن گای بیان ديدگاه اسلامی و غربی درخصوص ناديدهصورت مشترک برگرايی بهوطنیجهان

هايی در اين دو ديدگاه نیز نظر اشتمال معنايی، تفاوت، ازرودکار میها بهها و نفی تبعیضتفاوت

وطنی که جهاندرحالیی غربی کسب حداکثر سود مادی است. وطنمثال، هدف جهانعنوانبهدارد. 

دلیل داشتن مبنای فکری غرب و اسلام بهست. ا هادنبال رشد و تعالی معنوی انساناسلامی بیشتر به

هايی متفاوت با يکديگر، اهداف و عملکرد متفاوتی نیز دارند. در ادامه پی برديم مولانا در مؤلفه

های انسانی و انگاشتن تفاوتناديدهگرايی، یا، وحدت وجود، انسانهمچون وحدت اديان و انب

هايی که دارند نظر از تفاوتها را صرفۀ انسانکه هم - وطنیپرهیز از ظاهرگرايی با مکتب جهان

و مطالب  مثنویخورد. مولانا در ابیات زيادی از پیوند و گره می -داند برابر و هموطن يکديگر می

کند و برای درک بیشتر وحدت اديان و وحدت انبیا را مطرح می ۀلئمس ما فیهفیه بسیاری از 

گیرد. وی های زيادی در اين راه کمک میمعمولش از حکايات و تمثیل ۀهای خود طبق شیوگفته

ها زياد و معتقد است مسیر و راه ؛داندها میها را ديدگاه کثرت بین آنعلت اختلافات میان انسان

ها يکی بیش نیست. همچنین مشخص شد در آثار مولانا و راه ۀد و انتهای هماست ولی مقص

ها بر اشتراکات نوع انسانی وطنی، انسان اهمیت و جايگاه خاصی داشته و هردوی اينمکتب جهان

گرايی مدنظر مکتب انسانکه  ورزند. در آخر اين مبحث اين نکته را يادآور شديمکید میأت

بوده  (چیزهای انسان بر همهدانستن حقوق و آزادیدر معنای مقدم) مانیسموطنی از نوع اوجهان

الله بودن سبب مقام خلیفهدهند بهانسان ارزش و اهمیتی می ساير عارفان اگر بهحال آنکه مولانا و 

خود خودیمستقل از خدا و بهزيرا در عرفان، اصلِ نخستین خداوند متعال است و انسان  است؛او 

های مولانا و مقايسه اين دو از وطنی و انديشهندارد. در ادامه با بررسی مکتب جهان اعتباری

 ای ديگر معلوم شد نوع نگاه اين دو به مفهوم وطن با يکديگر تفاوت دارد.زاويه
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نیست. مولانا وطن  منظور مولانا از وطن، وطن در معنای مصطلح و رايج در مفاهیم سیاسی      

جا به اين دنیای مادی آمده آناز هبوط از ؛ عالمی که روح پسداندعالم معنا می را هااصلی انسان

« نی»افتاده از آن عالم را به های دورو انسان «نیستان»شود. مولانا آن عالم را ها میو اسیر کثرت

 وطنیداند. مکتب جهاناش میگداز اين نی را درد فراق از موطن اصلیکند و علت سوزوتشبیه می

امور  ۀتواند همانند مولانا به همبرخلاف مولانا با عرفان و مفاهیم عرفانی سروکار ندارد و نمی

وطنی همین سرزمین مادی و دارای مرزها و جهان ۀنگاهی فرا مادی داشته باشد. وطن در انديش

ی های سرزمینی و انسانوطنی با مرزها و تفاوتمختصات خاص جغرافیايی است. اگر مکتب جهان

بلکه  ؛مادی به امور دارد ورزد به اين معنا نیست که اين مکتب ديدگاهی عرفانی و فرامخالفت می

وطنی زيرا مکتب جهان ؛پرستان افراطی دانستوار میهندار رفتارهای تعصباين تفکرش را بايد وام

 در پاسخ به تفکرات اين گروه به وجود آمد.

اما نبايد از اين  ؛صلحی جهانی و برابری انسانی استوطنی رسیدن به  هدف مکتب جهان      

دنیای غرب است؛ و  سرزمین و ۀموضوع غافل بود که اين مکتب خاستگاهی غربی دارد و زايید

ۀ مکتب ثیراتی بر اهداف و آيندأناخواه ت، خواهگرا استکه نگاه غرب نگاهی سکولار و مادیازآنجا

وطنی حتی اگر به دنبال صلح و ضوع است که مکتب جهاندلیل همین موگذارد. بهوطنی میجهان

کاری های مولانا با دنیای سیاست ولی انديشه ؛کندای سیاسی پیدا میجنبه ،برابری جهانی باشد

 ها  و تهذيب نفس است.بخشی روح انساننداشته و در پی رشد و تعالی

 ها:شتیاددا
 (.3۰کند؟ )سورۀ بقره، آيۀ ريزی میخون دهی که فساد وآيا در زمین کسی را قرار می .۱
 (.3۰آيه  ،دانیم )سورۀ بقرهگويیم و تو را مقدس میکه ما تو را حمد و تسبیح میدرحالی .۲
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